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 مریم محبی

تفکیک فضای مجازی و به 
گزارش 
خبری

بیان دقیق تر شبکه های 
اجتماعی، از ادبیات و همه 
متعلقاتش، در دوره و زمانه 
گاری  کنونی به نظر چندان ممکن نیست. روز
گر بخواهیم کتاب بخوانیم یا گوش بدهیم  که ا
گر بخواهیم گپ بزنیم  به آن متوسل می شویم. ا
و سخنی بگوییم، می توانیم علاوه بر گفت وگو 
و تماس شفاهی به چت و تایپ کردن روی 
ــوزش و کسب  ــر بــه دنــبــال آمـ گ بــیــاوریــم. یــا ا
اطلاعات در یکی از زمینه های ادبی باشیم، 
کــه بــه وسیله  می توانیم بــه منابع فــراوانــی 
کارشناسان و متخصصان فراهم شده است 
رجوع کنیم یا دست کم مقدمات آشنایی یا 
بهره بردن حضوری آن را فراهم کنیم و اصلا 
ــدام نــقــطــه دنیا  ــ هــم تــفــاوتــی نــمــی کــنــد از ک
می خواهیم به کدام نقطه دیگر در سراسر این 
هستی متصل شویم. به همه این ها اضافه 
کنید وقت گذراندن و چرخیدن در شبکه های 
اجتماعی که تولید محتوای ادبــی دارد و با 
بریده های کتاب و تک بیت هایی ناب یا اشعار 
جــعــلــی و مــطــالــب غـــیـــرمـــوثـــق، بـــــرای یک 
ک می دهد و این  گشت وگذار ادبی به ما خورا
میان، چه بحث ها که بر سر نگارش صحیح و 
گان و درست  دستور زبان فارسی و املای واژ
یا نادرست بودن آن ها نیز صورت می گیرد.
واقعیت این است که زبان و ادبیات فارسی به 
شدت با شبکه های اجتماعی آمیخته شده 
است و این آمیزش، هم می تواند بستری باشد 
برای بهره بردن و شناساندن زبان و ادبیات 
فارسی، و هم می تواند محلی باشد که به این 
میراث گرانبها ضربه های مهلکی وارد می کند. 
اینکه نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و 
گیری ادبیات چیست، دغدغه ای است که  فرا
ما برای صحبت پیرامون آن به سراغ سه تن از 
اهالی ادبیات شهر و کشورمان رفتیم. حمزه 
خوشبخت، نویسنده و قصه گوی اهل جنوب، 
عمار کاریزی و علی سمرقندی، از شاعران 
جوان شهرمان که هم با ادبیات دمخورند و 
هم به فراخور مسیر ادبی که در پیش گرفته اند 

از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

 z ادبیات باید بتوانــد نقش گفت وگومحور

خود را ایفا کند

حمزه خوشبخت را با سفر 
و قصه هایش می شناسیم. 
او هــر کــجــا پــا مــی گــذارد 
ــا و  ــ ــاب ه ــ ــت ــ کــــولــــه بــــار ک
قصه هایش را برای کوچک 
و بـــزرگ می گشاید و هم 
داســتــان مــی خــوانــد و هــم کتاب معرفی 
می کند. حمزه از طریق صفحه شخصی اش 
ــان اجـــرای  ــک گــرام زمــــان و م در ایــنــســتــا
ک  برنامه هایش را برای مخاطبانش به اشترا
مــی گــذارد و در همین اثنا با مخاطبانش 
گفت وگو می کند. او که در گذر از سرزمین 
قصه ها بارها به مشهد آمده درباره کارکرد 
شبکه های اجتماعی در ادبــیــات بــه ما 
می گوید: »باید قبل از هرچیز به یک مسئله 
مهم توجه کنیم؛ به ادبیات و نقش آن در 
زیستن آدم هـــا. ادبــیــات چه کــاری انجام 
می دهد؟ یک گفت وگوی بدون قضاوت را 
پیشنهاد می کند. انگار صدایی است برای 
زیستن. نکته ای که البته مستلزم این است 

که همه بتوانند حرف بزنند. 
چیزی که به ذات دعوت به گفت وگو می کند، 
گر یک طرف آن طرد شود، کنار گذاشته شود  ا
یا به آن اجازه صحبت داده نشود، از ذات 
و ماهیت نقش آفرین خود بیرون می رود. 
پس در ابتدا باید ادبیات را به ماهیت خود 
برگردانیم. مثلا وقتی از داستان نویسی 
حرف می زنیم از چه گونه و جنس ادبیات 
داریــم صحبت می کنیم؟ داستان نویسی 

یعنی کشف و نشان دادن آدمی و آدمی را 
به این جهان اضافه کردن. باید این نقش 
را به ادبیات بازگردانیم. به ایــن معنا که 
گاه باشیم وقتی از ادبیات صحبت  باید آ
می کنیم یعنی داریم از یک شیوه گفت وگو 
و حضور اجتماعی حرف می زنیم. این اولین 
مسئله اســت، یعنی ادبیات بتواند نقش 
گفت وگومحور خود را که ذات اوست ایفا 
کند. بدون هرگونه قضاوت های بیرونی و 

جرح و تعدیل و قیچی کردن.«

 z شبکه های اجتماعی، پلی برای گفت وگوی

بدون قضاوت

اما شبکه های اجتماعی کجای قصه است؟ 
حمزه خوشبخت می گوید: »بعد از درک این 
کارکرد چیزی به اسم  نکته می توانیم به 
شبکه های اجتماعی برگردیم. شبکه هایی 
در فضای مجازی که انگار دعوتی است به 

فضای واقعی.
 بنابراین، نقش شبکه های اجتماعی در 
گسترش ادبیات این گونه تعریف می شود 
که باید پلی باشد برای گفت وگو در جهانی 
واقعی و درک گفت وگوی بدون قضاوت. 
ایــن شبکه ها می توانند مــا را در جهان 
واقعی به کتاب ها وصل کنند. لازمــه این 
ــودن، همپای  ــ اتــفــاق چــیــســت؟ بــه روز ب
تــحــولات پیش رفتن، شناخت وضعیت 
گر  اجتماعی و آدم ها و گفت وگوهایشان. ا
چنین شود، می توانیم به نقش شبکه های 
اجتماعی پی ببریم. ابزاری که در پیشروی 
به سمت یک گفت وگوی بدون قضاوت، 
بدون تعیین جنسیت و شناسنامه، یعنی 
 چیزی که ذات ادبیات است، بسیار مهم و

 تأثیرگذار است.«

 z!داستان زیرنویس بدون غلط آن فیلم

عمار کاریزی، شاعر جوان 
مشهدی است که یکی از 
ــاطـــش با  ــبـ راه هـــــــای ارتـ
ــان، صــفــحــه  ــ ــب ــ ــاط ــ ــخ ــ م
شـــــــــخـــــــــصـــــــــی اش در 
گرام است. جایی  اینستا
که گاهی سروده های قدیم و جدیدش را 
گــاهــی  ک مـــی گـــذارد و  ــرا ــتـ در آن بـــه اشـ
کــوتــاه یــا خوانش های  ویدئوکلیپ های 
که مخاطبانش  مختلف از سروده هایی 

برای او ارسال کرده اند.
 او که شعر و زندگی اش به هم آمیخته شده 
است، هرگاه پای تخته و سر کلاس درس 
نیز حاضر می شود تا برای دانشجویانش 
از بــرق و الکترونیک بگوید، همان اولِ 
وی تخته می نویسد  کار یک بیت شعر ر
و چند دقیقه برایش توضیح می دهد و 
در همین اثنا، باز گریزی می زند به چند 
بیت دیگر تا بعد با خیال راحت برود سراغ 
اصل مطلب. این شاعر و استاد دانشگاه 
کنون اشعارش را در سه مجموعه  که تا 
شعر با عنوان های »لکنت«، »محرمانه« 
کــرده اســت، برای  و »میخانِقاه« منتشر 
گفتن تجربه خود در این باره، چند خاطره 
کوتاه برایمان نقل می کند و در انتها یک 
نتیجه گیری هم می کند: »یــک: چندی 
پیش صداپیشه عزیزی یکی از شعرهای 
کــرده بود و بــرای آن ویدئویی  مرا دکلمه 
ساخته بود که در آن، قسمتی از املای شعر 

مرا به سهو اشتباه نگاشته بود. 
گر بخواهم دقیق تر بگویم واژه »مرهم« را  ا
به شکل »مرحم« نوشته و منتشر کرده بود. 
دو: در کانال رسمی یکی از دانشگاه هایی 

کــه در آن تــدریــس می کنم، اطلاعیه ای 
گراف  منتشر شده بود که فقط در یک پارا
آن سه اشتباه فاحش دیده می شد. مثلاً 
واژه »توجیه« را »توجیح« و واژه »قالب« را 
»غالب« نگاشته بودند و از نظر دستوری 
هم مفعول جمله را دو بار آورده بودند. 
سه: در کلاس های درس به اقتضای شرایط 
گردان هم گاهی  شعرهایی می خوانم و شا

شعرهایی می خوانند. 
به راحتی می توان فهمید اغلب شعرهایی 
که دانشجویان و دانش آموزان می خوانند 
شعرهایی است که در ویدئوهای فضای 
مجازی همه گیر شده است. چهار: شبی 
کــنــار دوســتــان فیلمی خــارجــی را از  در 
ــدون مــجــوز هم  وب ســایــتــی کــه اتــفــاقــاً بـ
 فعالیت می کند دانلود کردیم تا به اتفاق آن 

را ببینیم.
 ازقضا زیرنویس فیلم کاملا صحیح و بدون 
اشتباه نوشته شده بود. حتی نیم فاصله ها 
و نکات ریز نگارشی هم در آن زیرنویس 
رعایت شده بود. آن قــدر ذوق زده بودم 
که در طول فیلم بارها به دوستانم گفتم: 

»چه زیرنویس خوبی!«
او در انتهای صحبت هایش می گوید: »بعد 
از آن شب تا مدت ها به این فکر می کردم 
گر همه دوستانی  که چه خوب می شد ا
که در فضای مجازی فعالیت می کنند و 
افرادی که زیرنویس فیلم ها را می نویسند، 
به وسیله نهاد یا سازمانی آموزش ببینند، یا 
حداقل آن صفحه هایی که مخاطب زیادی 
دارند شناسایی شوند و آموزش ببینند. 
این قبیل کارها برای نهادهای دولتی با 
 آن همه عرض و طول و عمق و ارتفاع کار 

سختی نیست.«

 z شبکه های اجتماعی فضای نقد اثر ادبی و

ارتقای آن را فراهم کرده است

علی سمرقندی، از شاعران 
دهه هشتادی شهرمان که 
مــدت هــاســت بـــا شــعــر و 
ــیــات دمــخــور اســت و  ادب
تمرکز بیشترش روی شعر 
انقلاب است، معتقد است 
اغلب آدم ها دچار فضای مجازی هستند 
و از آن استفاده می کنند و فضای مجازی 
نقش پررنگی در ارتباط بین آدم ها دارد. او 
می گوید می توانیم یک نگاه کلی به ادبیات 
داشته باشیم. اینکه آیا ادبیات هنر است؟ 
آیا این هنر زبانی است؟ و آیا این هنر زبانی 
شفاهی است یا مکتوب؟ و ادامه می دهد: 
»فضای مجازی از هر دو جنبه شفاهی و 
ــت از آن  ــی ــــودن ادبـــیـــات و ادب مــکــتــوب ب
بــرخــوردار اســت؛ یعنی هم از منظر تولید 
محتواهایی که به صورت صوت است و هم 
آن دسته که به شکل مکتوب یا چت کردن 
و نوشتن اتفاق می افتد.«اما به طور قطع 
می توان به این موضوع به صورت جزئی تر 
نگاه کرد. این شاعر جوان می گوید ادبیات 
حوزه های مختلفی چون شعر و داستان و 
نمایشنامه و ... دارد. همچنین استفاده از 
کلمه ها و چت کردن ها در حوزه خود ادبیات 
قرار می گیرد. او که در حوزه شعر و شاعری 
کــتــاب هــم بــا نام  فعالیت می کند و یــک 
»مردگانی« منتشر کرده است، به ما می گوید: 
»درباره شعر و با توجه به اینکه مردم ایران 
شــعــردوســت و هــنــردوســت هستند، فکر 
می کنم کمتر کسی است که عضو یکی از 
شبکه های اجتماعی و کانال های آن نباشد 
کــه محتوایش را شعر و مــتــن هــای ادبــی 
تشکیل می دهد. شبکه های اجتماعی برای 
عام و ارتباط برقرار کردن آن ها با ادبیات، 
تولید محتوا می کند و به این منظور، از شعر 
و داستان بهره می برد. صفحات مجازی و 
کــانــال هــای شــاعــران و هنرمندان معاصر 
می خواهد مخاطب داشته باشد. درواقع 
از این طریق می خواهد با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و به این نکته پی ببرد که شعرش 
در سطح جامعه بــه چــه مــیــزان شنیده 
می شود. علاوه بر این، از این طریق ارتباطی 
بین مخاطب ادبیات با تولیدکننده اثر فراهم 
می شود و فضایی شکل می گیرد تا مخاطب 
گــر نقدی داشته باشد بــرای صاحب اثر  ا

بفرستد و موجب ارتقای اثر شود.«

 z ماجرای همیشگی هکسره و ابیات و ادبیات

جعلی

امــا آیــا ایــن صحبت ها همه آنچه هست 
که فضای مجازی در اختیار ادبیات قرار 
که  مــی دهــد؟ سمرقندی می گوید هرجا 
قله ای وجــود دارد، دره ای نیز هست. او 
دربــاره نقاط ضعف این ماجرا نیز برای ما 
می گوید: »یکی از آسیب های این اتفاق، 
ادبیات جعلی است. به عنوان مثال، هستند 
افــرادی که بــرای دیــده شدن متنی که در 
صفحات و کانال های خود قرار می دهند، 
یک بیت شعر یا متنی می نویسد و آن را به 
یک شاعر یا نویسنده معروف مثل سعدی 
یا صادق هدایت یا حسین پناهی نسبت 
می دهد. مخاطب حرفه ای ادبیات می داند 
این بیت متعلق به شاعر ذکرشده نیست 
اما مردم به عنوان مخاطب عام ادبیات را 
دنبال می کنند نه تخصصی. نکته منفی 
دیگر، افول رعایت نگارشی است که در شکل 
و شمایل مختلف نمود پیدا می کند. یک 
نمونه رایج آن رعایت کردن یا نکردن هکسره 
است و نمونه ای دیگر، اختلاط زبان کتابی 
با زبان محاوره یا غلط های املایی که وجود 
دارد. طرف می خواهد بنویسد من و تو اما 
گاه  می نویسد من و طُ. این اتفاق ناخودآ
به ادبیات و زبان فارسی آسیب می رساند.«

آنچه فلاسفه بزرگ درباره معنای زندگی گفته اند

آنچه از حوزه فلسفه انتظار می رود پاسخ به سؤالات بنیادین 
ح  بشر و از جمله مهم ترین آن هــا، »معنای زندگی« اســت. طر
این پرسش در قالب عبارت معنای زندگی در طول قرن نوزدهم 
ــروزی، بیش از  عمومیت یــافــت. چنان که واضــح اســت بشر امـ
پیش، به دنبال پاسخ این پرسش ها نه صرفا در متون دینی که 
در کشفیات اهل اندیشه است.کتاب »معنای زندگی از دیدگاه 
فلاسفه بزرگ« تلاشی است در راستای باز کردن دریچه هایی به 
سوی معنای حقیقی زندگی بشر. این کتاب طی فراخوانی برای 
نویسندگان حوزه فلسفه، نظرات مبسوط ۳۵ فیلسوف بزرگ در 
ــردآوری کــرده است که هر کدام  گ این بــاره را در قالب مقالاتی 
یک فصل را به خود اختصاص می دهد. نتیجه این کار منبعی 
است از گزاره های فهم پذیر درباره معنای زندگی از دیدگاه گروه 
برگزیده ای از فلاسفه بزرگ شرق و غرب، کهن یا معاصر، و برای 
طیف وسیعی از خوانندگان عام یا دانشجویان حوزه فلسفه و 
اخلاق.در پشت جلد کتاب به نقل از جولیان یانگ، فیلسوف 
معاصر و نویسنده کتاب های فلسفی نیز آمــده اســت: »کتاب 
معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه بزرگ روایتگر تلقی فیلسوفان و 
حکما و فرزانگان قدیم و جدید از مسئله »معنای زندگی« است. 
مسئله معنای زندگی با این عنوان از اوایــل قرن نوزدهم و با 
آثار متفکران رمانتیک متولد شد و تا به امروز تأملات بسیاری 
در حوزه های فلسفه و الهیات و دین پژوهی برانگیخته است. 
نویسندگان این کتاب آرای 35 فیلسوف و حکیم برجسته تاریخ را 
گی های مهم این  ح می دهند. یکی از ویژ در باب معنای زندگی شر
کتاب جامعیت آن است، چرا که در این کتاب آرای حکمای شرق 
کنفوسیوس و بودا( و غرب )افلاطون و ارسطو( و نیز قدیم )سقراط  (
کامو و رورتی( و آرای فلاسفه مکاتب متنوعی  و دیوژن( و جدید )
کیت )سکستوس( و فلسفه  چون رواقی گری )اپیکتتوس(، شکا
اسلامی )ابن سینا( در کنار هم نشسته و گنجینه آرای موجود در 
باب مسئله معنای زندگی را غنی تر کرده اند. از این ها گذشته، 
پی نوشت کتاب گزارش تاریخی عالمانه ای درباره تاریخچه تعبیر 
»معنای زندگی« دارد. این مجموعه نوشته ای کم نظیر و درخشان 

است دربــاره گفت وگوی بزرگ ترین 
فیلسوفان اروپایی، هندی، 
چینی و البته مسلمان درباره 

پرسشِ معنای زندگی.«

ــاه  ــدگـ ــــی از دیـ ــدگ ــ مـــعـــنـــای زن
فلاسفه بزرگ

ویراسته: استیون لیچ، جیمز 
گلیا تارتا

مترجم: صبا ثابتی
ناشر: ققنوس

560 صفحه
480 هزار تومان

سفر درمانی با آلن دو باتن

کتاب »یک سفر درمانی« با زیر عنوان »درس هایی از مدرسه 
زندگی« اثر آلن دوباتن، فیلسوف و نویسنده سرشناس سوئیسی، 
مجموعه ای از مقالات و تأملات او درباره مسائل روزمره زندگی 
و چگونگی به کار بستن بینش های فلسفی و روان شناختی در 

مواجهه با آن مسائل است.
دوباتن در این کتاب، با نثری طنزآمیز و آموزنده، به موضوع هایی 
چون عشق، کار، سفر، تکنولوژی، خودشناسی و معنای زندگی 
می پردازد. هر فصل کتاب به یکی از این موضوع ها اختصاص دارد 
و شامل مجموعه ای از مقالات کوتاه و تأمل برانگیز است. برای 
مثال، در فصل مربوط به عشق، نویسنده به بررسی کلیشه های 
رایج درباره عشق رمانتیک می پردازد و ایده های جایگزینی برای 
درک واقع بینانه تر از رابطه زوجین ارائه می دهد. یا در بخش 
مربوط به کار، ضمن نقد فرهنگ معاصر کار و موفقیت، بر اهمیت 

کید می کند. یافتن معنا و رضایت درونی در حرفه تأ
ل دوباتن اغلب از این قرار است که ابتدا تصورات  شیوه استدلا
و عــادت هــای ذهنی رایــج مــا را بــه چالش می کشد، سپس با 
استفاده از آموزه های فلاسفه و متفکران بزرگ، راه حل هایی 
عملی و دیدگاه هایی بدیل پیشنهاد می کند. هدف او کمک 
به خواننده برای رهایی از قید الگوهای فکری محدودکننده و 

دستیابی به زندگی معنادارتر است.
گی های این کتاب، لحن صمیمی و توأم با همدلی  از دیگر ویژ
نویسنده اســت. دوباتن با استفاده از تجربیات و مثال های 

شخصی، ارتباطی نزدیک و انسانی با خواننده برقرار می کند.
»یک سفر درمانی« کتابی است که دغدغه های بنیادین انسان 
مدرن را با نگاهی فلسفی، اما عمیقا کاربردی کند و کاو می کند. 

خواندن آن به همه کسانی که در 
پی شناخت ژرف تر خویشتن 
و دستیابی به حکمت زندگی 

هستند، توصیه می شود.

یک سفر درمانی
نویسنده: آلن دو باتن

رشکیان و  مترجمان: سهند ز
سهرورد زرشکیان

ناشر: خوب
320 صفحه

240 هزار تومان

۱شنبه
۱۹ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۷ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

تألیـف: غلام حسـین زرین کـوب - ترجمـه: محمـد 

قاضـی - تصحیـح: جالل خالقـی مطـق

 ویراسته

تألیفِ غلام حسـین زرین کـوب - ترجمۀ محمد قاضی 

- تصحیـحِ جالل خالقی مطلق

 نکته

اگـر روی جلـد کتاب یـا پایان نامـه از کلمه هـای »تألیـفِ«، 

»نوشـتۀ«، »ترجمـۀ« و »تصحیـحِ« اسـتفاده شـود، نیـازی 

بـه نشـانۀ دونقطـه نیسـت.
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تازه های 

کتاب

مرور کتاب »حمله به سفسطه«

استدلال ورزی بدون مغالطه چگونه است؟
شریف شیرزاد

 این طور به نظر می رسد که همه 

می دانند باید قدرت »تفکر انتقادی« درنگ
داشته باشند. اما همه دنبال کسب 
ایــن قـــدرت نــمــی رونــد؛ بیشتر، به 
دیگران سفارش می کنند که پی این کار را بگیرند. 
ــرا؟ چــون فکر می کنند خــودشــان توانایی تفکر  چ
انتقادی را دارند. با این همه، اغلب کسانی که این طور 
فکر می کنند، متأسفانه، احتمالا، اصلا این کار را بلد 
نیستند! یک دلیلش همین که احتمال نمی دهند 
خودشان بر خطا باشند؛ و این دقیقا نقطه مقابل 
تفکر انتقادی است. کسی که چنین مهارتی داشته 
ــز بـــه پـــایـــان مسیر  ــوب مـــی دانـــد کـــه هــرگ ــاشــد خـ ب
سنجشگرانه اندیشی نمی رسد، بنابراین مرتب باید 
چیزهای بیشتری یاد بگیرد و تجدید قوا کند تا از پا 
گر، آن طور که برخی بزرگان ترویج و توسعه  نیفتد. ا
تفکر انتقادی گفته اند، این کار »اندیشیدن درباره 
اندیشیدن« باشد، چطور می شود پایانی برایش 
ـ به گمان استادی در این  متصور شد؟ آن زمان که ـ
ـ از ممارست بیشتر در آن دست بکشیم، دیگر  فن ـ

متفکر انتقادی نیستیم.
•

با این تفاصیل، به گمان من، باید از چاپ و انتشار 
هر کتاب جدیدی در این باب استقبال کرد، گرچه 
کتابی،  هیچ نکته تـــازه ای نداشته باشد. چنین 

دست کم، باعث استحکام و تثبیت تفکر انتقادیِ فردِ 
آموخته خواهد شد. تألیفِ تی. ادوارد دامر، »حمله 
به سفسطه«، یکی از آثار این حوزه است که به تازگی 
به فارسی ترجمه شده است؛ و البته از نکات بدیع 
خالی نیست. کتاب این فیلسوف آمریکایی، جز اینکه 
بنیان مستحکمی دارد و بسیار قاعده مند است، در 
شکل پرداخت به موضوع هم، کمابیش، نوآورانه 
به نظر می رسد. دامر، همان اول کار، »۱۲ اصل« ارائه 
می کند که هر کسی »برای مشارکت منصفانه و مؤثر در 
ل ها، و بحث عقلانی  بحث، ساخت و ارزیابی استدلا
درباره موضوع های چالشی« باید به آن ها پایبند 
باشد. در ادامــه، بعد از توجیه مختصر و مفیدی 
ل خــوب«، با حوصله و  بــرای به کاربستن »اســتــدلا
ل« را تشریح می کند و  به تفصیل، ماهیت »استدلا
ل خوب« را به خواننده های  در گام بعد، »استدلا

کتابش یاد می دهد.
•

اینجا، آنچه از همه جالب تر و آموزنده تر به نظر 
مــی رســد کـــار نــویــســنــده در بـــه دســـت دادن پنج 
معیار اســت، سنجه هایی که جوینده را، ســاده و 
ل خوب، و بر تمیز  سرراست، به تشخیص استدلا
ل بد یا مغالطه آمیز می رسانند. )»حمله  آن از استدلا
ل ورزی  به سفسطه« عنوان فرعی هم دارد: »استدلا
ل خوب  بــدون مغالطه«.( ایــن پنج معیار استدلا
عــبــارت انــد از ۱- ساختار خــوب ۲- مقدمه های 
مربوط ۳- مقدمه های مقبول ۴- مقدمه های 

مستحکم ۵- مقدمه های جامع و مــانــع. دامــر، 
بعد از ایــن، تلاش می کند، بــه روش برهان خُلف، 
غیرمستقیم، توانایی استدلا ل آوری بدون مغالطه 
را تقویت کند، یعنی با معرفی »مغالطه« و انواع آن. 
شش فصل از ده فصل کتاب به این کار اختصاص 
یافته اســت. در این فصول، نویسنده همان پنج 
معیار را یادآوری می کند و می گوید: »مغالطه تخطی 
ل خــوب اســت.« مثال های  از معیارهای اســتــدلا

واقعی و تمرین های مختلفِ کتاب، اینجا، بیش از 
هر جایی نمود دارند. دامر، در مقام استاد دانشگاه، 
لی«   در نهایت، فصلی هم در »نگارش مقاله استدلا

نوشته است.
•

ل ورزی بدون مغالطه«  »حمله به سفسطه: استدلا
را شــاپــور پــشــاآبــادی بــه فــارســی بــرگــردانــده و نشر 
»خوب« در ۳۰۴ صفحه و به قیمت ۲۶۹هزار تومان 
چاپ و منتشر کرده است. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: »در حالت ایدئال، بیشتر ما می خواهیم 
صرفا عقاید درست را حفظ کنیم؛ اما نیل به این 
هدف هزینه خاص خود را دارد: تمایل به بررسی 
ل های حامی آن ها.  همه عقاید موجود و استدلا
کــامــا از  ــورت، چه بسا حقیقت را  در غیر ایــن صـ
دست بدهیم. البته مشکل اینجاست که بیشتر ما 
که ما حقیقت  می خواهیم حقیقت همانی باشد 
مــی دانــیــم؛ مــی خــواهــیــم حــتــی بــا فــریــبــکــاری هم 
که شــده پیروز باشیم. مثلا، شاید معتقد باشیم 
کامیون های بازارند؛  کامیون های تویوتا بهترین 
که قبل از بررسی بی طرفانه  اما صادقانه نیست 
عملکرد و آمار تعمیرات کامیون های دیگر چنین 
ادعایی کنیم. حقیقت جویان واقعی نمی خواهند 
به قیمت نادیده گرفتن یا انــکــارِ شــواهــدِ مخالفِ 
مــواضــعِ خــود پــیــروز شــونــد. پــیــروزی واقــعــی یعنی 
 یــافــتــن مــوضــعــی کـــه مــحــصــول رعـــایـــت قــواعــد

 بازی باشد.«

 قله ای باشکوه 
با دره هایی عمیق
نظر چند تن از اهالی ادبیات درباره نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و فراگیری ادبیات
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